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A B S T R A C T 

Due to its special content, Surah Al-Kahf has always attracted the attention 

of researchers. The variety of scientific methods used as well as the number 

of researches conducted around this surah, well indicate the efforts of 

researchers in explaining the complexities and achieving its excellent 

content. One of the methods of analyzing the structure and content of this 

surah is narratology. In this article, using the knowledge of narratology, the 

structure of all surah narrations was analyzed separately and the common 

element of all stages of narrations (knowledge) was extracted. It is 

noteworthy that in all narrations of this surah and in the four stages of each 

narration (introduction, beginning of crisis, peak of crisis, exit from crisis), 

the component of knowledge is repeated at least once and at most four times; 

That is, there are few narrations in this surah that do not mention the role and 

value of knowledge. Searching for the component of knowledge in all the 

narratives shows that knowledge or lack of knowledge [± knowledge] can be 

the cause of creating a crisis or bringing the crisis to its peak, and can play 

an effective role in reducing the crisis; That is, knowledge component plays 

a decisive role in most of the narratives at the peak stage of the crisis. The 

narratological explanation of the narrations of Surah Al-Kahf shows the 

conceptual continuity of the Surah, from the beginning to the end, based on 

the knowledge component in all the narrations of this Surah. 
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 »مقاله پژوهشی«

روایت  کهف؛ تحلیل  سوره  مراحل   شناختی  در  »دانایی«  مولفه  نقش  تبیین 

 ها، با تاکید بر پیوستاری محتوای کلی سوره روایتچهارگانه 
 

 پرویز آزادی
 

 چکیده 

های علمی به  سوره کهف، به دلیل محتوای خاص، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. تنوع روش 
تعداد پژوهش به خوبی نشانگر تلاش کار رفته و همچنین  اين سوره،  های های صورت گرفته پیرامون 

های تحلیل ساختار ها و دست يافتن به محتوای عالی آن است. يکی از روش محققان درتبیین پیچیدگی
روايت اين سوره،  بهرهو محتوای  با  نوشتار  اين  است. در  دانش  شناسی  از  شناسی، ساختار  روايت گیری 

بررسی و تحلیل قرار گرفت و عنصر مشتمامی روايت  به صورت جداگانه مورد  ترک تمامی  های سوره 
روايت روايتمراحل  اينکه در همگی  توجه  قابل  استخراج شد.  )دانايی(  و در مراحل  ها  اين سوره  های 

چهارگانه هر روايت )مقدمه، شروع بحران، اوج بحران، خروج از بحران( مولفه دانايی حداقل يک و حداکثر  
د که در آن پیرامون نقش و ارزش  چهار بار تکرار شده است؛ يعنی کمتر روايتی در اين سوره وجود دار

ها نشانگر اين است دانايی يا عدم  جويی مولفه دانايی در تمامی روايت دانايی سخنی گفته نشده نباشد. پی 

تواند هم خود عامل ايجاد بحران و يا رساندن بحران به اوج باشد و هم نقش موثری دانايی[ می ±دانايی ]

يعنی باشد؛  داشته  بحران  فروکاستن  روايت ±مولفه    در  بیشتر  در  نقش  دانايی  بحران  اوج  مرحله  در  ها 
های سوره کهف نشانگر پیوستاری مفهومی سوره، از ابتدا  شناختی از روايت کننده دارد. تبیین روايتتعیین

 های اين سوره است. تا انتها، براساس مولفه دانايی در تمامی روايت 
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 مقدمه 
مواره مورد  دارد، ه  ها و موضوعاتی که دربر دلیل داستان به   کهف   سوره 

  جذابیت آن افزوده است. به  توجه محققان بوده است؛ نوعی رمزگونگی  
  شناختی سوره از منظر روايت   کل محتوای   تلاش شد   حاضر   در نوشتار 

صورت جداگانه تحلیل و جايگاه  به   سوره های  تحلیل شود؛ تمام روايت 
 روايت تحلیل شد.   ای هر چهارمرحله   در آن براساس ساختار   دانايی مولفه  

روايت  از دانش  يکی  به  و  گرفت  بیستم شکل  قرن  در  شناسی 
يکپارچه ملموس  دقیق ترين،  و  حوزه ترين  تخصصی ترين  های 

های کلیدی تبديل شد. يکی از مشخصه مطالعات فرهنگی و ادبی  
روايت  اخیر  يعنی تحولات  است،  آن  کاری  حوزه  گسترش  شناسی 

شناختی فیلم، موسیقی، گسترش محدوده موضوعات به تحلیل روايت 
نگاری، افسانه، نقاشی، آواز، کمیک استريپ، جوک،  تبلیغات، روزنامه 

يادداشت  و  تعطیلات  خاطرات  قصار،  )ک جمله  روزانه.  وری، های 
های مرتبط با آن به  شناسی و روش ( بنابراين روايت 2-1ش،  1397

زيبايی  مختلفی همچون  قلمروهای  در  گستردگی  و  شناسی،  آسانی 
روان  فلسفه،  زبان تاريخ،  قوم شناسی،  ادبی، شناسی،  نظريه  شناسی، 

 (38ش، 1389ادبیات نمايشی و فیلم کاربرد دارد. )توکلی،  
شناسی، بررسی، تحلیل و درک روايت های کاربرد  يکی از زمینه 

تواند موضوع عنوان »يک متن« می کريم به است. قرآن   مقدس متون  
روايت  با مطالعه  قرآنی  قصص  بررسی  میان  اين  در  باشد.  شناسی 
تواند های اين دانش می بردن از روش   شناسی و بهره رويکرد روايت 

داستان  از  بهتری  قرآن درک  معارف  و  نم کريم  ها  اين  .  ايدارائه  در 
های نوشتار کل سوره کهف موضوع مطالعه است که تمامی روايت 

 شود.آن تفکیک و تحلیل می 
شناسی در ايران، در زمینه ادبیات فارسی، فیلم  روايت   ادبیات بیشتر  

يک دهه  بیش از  حال طی  و نمايشنامه، و ادبیات عرب است. با اين 
توجهی در زمینه  آثار قابل ،  ای رشته گذشته و با توجه به رويکرد بین 

توان به اين  های قرآنی تالیف شده است که می شناسی داستان روايت 
های  رنگ در داستان آثار اشاره کرد: »همسانی و ناهمسانی عنصر پی 

(، »بررسی و تحلیل طرح داستان يوسف در  1391قرآنی« )قدوسی،  
 

البیان   کهف در تفسیر عرائس-تحلیل جغرافیای نمادين مکان(.  1395زاده )حجتی  .1
 .روزبهان با رويکرد نقد مضمونی

  ق(: 1380)  المحاسنی، زکی ی؛  قصه اصحاب کهف به روايت سغد(.  1380)  زرشناس  .2

 ؛لقولتیر "زاديک"و قصة  سورة الکهف
Laurence Denooz (2006) . Ahl al-Kahf ou l'influence d'un mythe 

japonais sur une légende christiano-coranique 
 . تطبیق اولیاءاالله با اصحاب کهف در متون عرفانی فارسی (.  1389واحد و پوردرگاهی، )  .3

کاظم  (. الاضمار )الکنایة( و أنواعه نماذج تطبيقية فی سورة الکهف؛  2018صفا موید )   .4
(. نظرات  1425(. القصة فی سوره الکهف )دراسة تحليلية(؛ الحسناوی )2011حسن )

نظريه  بر  تأکید  با  لاری ی پ  قرآن  آذر،  رنگ  و  )رجبی  (،  1391وای« 
پی  توالی  منطق  بررسی  قرآن؛  در  روايت  ساختار  ها«  رفت »تحلیل 

بخرد 1392)معموری،   »تقابل  نابخرد   ی (،  و  بن   ی )خیر(  مايه  )شر(، 
شناسی  (، »روايت 1394های پیامبران در قرآن« )فلاح،  بنیادی قصه 

و   )حبیبی  فرعون«  و  موسی  فريدون و ضحاک، و  داستان  تطبیقی 
ررسی نظام طرح داستان حضرت ابراهیم در قرآن  (، »ب 1395همکاران،  

(،  1396وای« )عبدی و همکاران،  رنگ لاری تکیه بر نظريه پی   با کريم  
رنگ«  »بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره براساس عنصر پی 

شناسی روايات قرآنی در کشف  (، »ريخت 1397)اسمعیلی و نفیسی،  
م  تحلیل  اجتماعی؛  و  معنايی  و  کارکردهای  موسی  روايت  وردی 

شناسی ساختاری  (، »تحلیل روايت 1397پور،  شفیع   فلاح و سامری« ) 
آنها در قرآن کريم« )شکوری،   پیروان  مکالمات میان مستکبرين و 

های قرآن  رنگ انشعابی در سینما و قصه (، »مطالعه تطبیقی پی 1397
های  روايت   رنگ »بازسازی پی و  (،  1398کريم« )سجادی و همکاران،  

بهره  با  بن قرآنی  از  ب گیری  مشترک؛  روايت  مايه  موردی  ررسی 
نوشتار حاضر با    (. 1400الجنه و حضرت يونس)ع(« )آزادی،  اصحاب 

تحلیل   از  يافتن    مراحل استفاده  دنبال  به  دهند  روايت،  پیوند  مولفه 
است  سوره  کل  در  محتوای  مذکور  پیشینه  به  توجه  با    موضوع . 

و  روايت  کهف شناسی  روايت سوره  پژوهش  تاکنون  اين  شناسی  ،  با 
 است.   انجام نشده   اره سوره کهف رويکرد درب 

 

 در سوره کهف  پژوهشپیشینه 
  محتوايش خاص بودن  دلیل  هايی است که به سوره کهف از معدود سوره 

همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. برخی مقالات به موضوع  
اين سوره پرداخته است همانند بررسی جنبه عرفانی مفهوم   ی در خاص 

و    1. کهف  اديان  در  کهف  اصحاب  داستان  تطبیقی  مقايسه  برخی 
  3، و برخی نیز بررسی جنبه عرفانی اصحاب کهف2های مختلف فرهنگ 

هايی است  اند. همچنین سوره کهف از سوره را مورد مطالعه قرار داده 
میان  مطالعات  فر رشته که  است؛  ای  گرفته  آن صورت  پیرامون  اوانی 

ادبی  تحلیل  همانند  روايت 4مطالعاتی  ساختارشناختی5شناسی ،   ،6  ،

و العبد الصالح من سورة الکهف؛ نظری و   -عليه السلام-فنية فی قصة النبی موسی  
ق(.  1389(. تحليل عناصر داستان موسی و عبد در سوره کهف؛ شحاتة )1386رضایی )

(. الترکيب و السياق بين  2013لکهف؛ عماد أحمد )مع القرآن الکریم: القصة فی سورة ا 
 النفی و الاستفهام فی سورة الکهف. 

شناسی در طرح  (. بررسی عنصر زمان از منظر روايت1395عباسی و حامدسقايان، )  .5

(: بررسی تطبیقی سطوح روايت  1395قصص سوره کهف؛ حامدسقايان و همکاران )

 و عناصر آن در قصص سوره کهف. 

 (. رويکرد ساختارشناسانه به سوره کهف. 1395زاده و ذاکری )فتاحی. 6



 ...   « يی نقش مولفه »دانا   ن یی سوره کهف؛ تب   ی شناخت ت ي روا   ل ی تحل : زادیآ           4
 

 

زبان 1شناختی روان  نقش ،  زبان 2گرا شناسی  معنابنیاد،  ،  3شناسی 
باهم زبان  معنی 4آيی شناسی  شناختی 5شناسی ،  معناشناسی  تحلیل  6،   ،

،  11، کلام 10، مطالعات ترجمه 9تربیت ، تعلیم و  8شناسی ، نشانه 7گفتمان 
انسان 12شناسی سبک  ابعاد هنری 14، اخلاق 13شناسی فرهنگی ،  .  15، و 
به همان  و  کهف  سوره  درباره  تاکنون  شد  مشخص  که  صورت  طور 
 ای از اين منظر پژوهشی صورت نگرفته است. رشته میان 

 

 معرفی سوره کهف )مشخصات کلی، محتوا و ساختار( 
جزء  را  آن  برخی  و  است  مکی  کهف  سوره  مشهور  قول  بنابر 

ق،  1415اند که يکجا نازل شده است. )آلوسی،  هايی دانستهسوره
نَفْسَکَ 8/189 اصْبِرْ  »وَ  آيه  دو  برخی  البته  تا  (  مدنی  «  را  انتها 

از  دانسته  يا  و  مَن اند  تُطعِ  لَا  »وَ  آيه  که  شده  نقل  بصری  حسن 
است. )جرجانی،  اَغفَلنا...« و قصه ذی نازل شده  در مدينه  القرنین 

آيه نزد    111آيه نزد کوفیون و    110( اين سوره  2/236ق.  1430
)طبرانی،   دارد  گفته 4/150م،  2008بصريین  برخی  البته  به  (  اند 

آيه   105ها  آيه و مدنی  110ها  آيه و بصری  120شمارش کوفیان  
آيه دارد    106ها  شامی( و به شمارش  7/3تا،  بوده است. )طوسی، بی

(. اين سوره دوازده رکوع دارد )ديوبندی، 690/ 6ش،  1372)طبرسی،  
( و در ترتیب مصحف فعلی تقريبا در جايگاه میانی  3/618ش،  1385

جهت باشد که نیمه دوم قرآن قرآن قرار گرفته است و چه بسا از اين
 ( 15/8ق، 1420نیز با حمد شروع شود. )ابن عاشور، 

روز درباره فضی در  است که هر کس  نقل شده  اين سوره  لت 
آمرزد و به  جمعه سوره کهف را بخواند تا جمعه بعد خداوند او را می

رسد و او را از فتنه دجال حفظ دهد که به آسمان میاو نوری می
 

 یمورد  همطالع)قرآن بر سلامت روان    یها تاثیر داستان(.  1395مسبوق و همکاران )  .1
 (. کهف هسور  یهاداستان

های سوره  بررسی نقاط اتصال و اشتراک داستان(. 1397ابراهیمی و زيدی جودکی ) .2

 . کهف

(. کیفیت ترجمه معنايی از منظر تئوری لارسن در ترجمه  1398همکاران )صیادانی و    .3

 يثربی از قرآن )مطالعه موردی ترجمه سوره کهف( 

4.  ( میکده  و  زبان1395آهنگر  واکاوی  باهم(.  مجید شناختی  قرآن  در  واژگان  آيی 

 )شواهدی از سوره مبارکه اسراء، کهف، مريم و طه(. 

5. Ian Richard Netton (2000). Towards a Modern Tafsīr of Sūrat 
al-Kahf: Structure and Semiotics. 

)مظفری  .  6 همکاران  معناشناسی  (.  1399و  رويکرد  برپايه  »کهف«  سوره  تحلیل 

 . شناختی

سوره کهف  ها در تحلیل گفتمانی (. نقش پادگفتمان1396داودی مقدم و همکاران ) .7

 های ياران غار و خضر و موسی(. )واکاوی داستان

 . شناسىساختار و نشانه به سوى تفسیر مدرن سوره کهف؛  (.1392) ريچارد نتون .8

)ثعلبی،می سوره 6/144ق.  1422 کند  ابتدای  هرکس  همچنین   )
د يا سه آيه اول سوره مانکهف را بخواند از فتنه دجال در امان می

ماند.  يا ده آيه اول اين سوره را بخواند از فتنه دجال در امان می
که  2/236ق.  1430)جرجانی،   شده  نقل  اکرم)ص(  پیامبر  از   )

هفتادهزار فرشته سوره کهف را همراهی کرده است و عظمت آن 
)طبرسی،  آسمان گرفت.  فرا  را  زمین  و  اگر 690/ 6ش،  1372ها   )

میرد مگر اينکه  ای بخواند نمیف را در هر شب جمعهکسی سوره که
کند و در روز قیامت  شهید شود و خداوند او را با شهدا محشور می

( کسی کل سوره 6/691ش،  1372با شهیدان خواهد بود. )طبرسی،  
( اگر کسی 3/241ق،  1415شود. )حويزی،  را بخواند وارد بهشت می

ب که  ساعتی  هر  در  بخواند  را  کهف  بیدار  سوره  خواب  از  خواهد 
( اگر کسی اين سوره را بر ظرف 3/609ق،  1415شود. )بحرانی،  می

ای با دهانه باريک بنويسد و آن را در خانه خود قرار دهد از  شیشه
يابد و ديگر به مردم نیازی فقر و بدهکاری و اذيت مردم نجات می

د قرار  نخواهد داشت و اگر آن را بنويسد و در انباری ذخاير خانه خو
به حبوبات می آفتی که  از هر  امام میدهد  )بحرانی،  زند در  ماند. 

( نام اين سوره در تورات »الحائله« است که میان  3/610ق،  1415
می جدايی  آتش  و  )آلوسی،  قاريش  (.  189/ 8ق،  1415اندازد 

به طور که ملاحظه میهمان اين سوره  طور ويژه جزء معدود  شود 
السور مورد عنايت قرار گرفته و برای  ائلهايی است که در فضسوره

 آن از ابعاد مختلف فضیلت بیان شده است
اين ويژگی جذابیت سوره کهف موجب شده است مفسران و  

هايی برای تحلیل محتوای کلی آن داشته محققان مختلف تلاش 
باشند. محققان مختلف، محور، اهداف و ساختار متفاوتی برای سوره 

9  .( و  ق(.  1425علیان،  موسی  قصه  صورتها  کما  المتعلم  و  العالم  بين  العلاقة  طبيعية 
الکهف سورة  فی  السلام  عليهما  همکارا پورکريمی  ؛  الخصر  )و  و  (.  1392ن  اصول 

الملامح المعتبرة  ق(.  1436)أسد  ؛  های تربیت اسلامی با تأکید بر سورۀ کهفروش
هنر  (.  1392)میری،  و    مهدوی کنیفی قصة ذی القرنين کما وردت فی سورة الکهف؛ 

 . پردازی قصص سوره کهفو تربیت در شخصیت

کهف    برخی از آيات سورههای تفسیری  (. بررسی افزوده1391ايزدی و همکاران )  .10
 های معاصر. و مريم در ترجمه

انسان در تفسیر  (.  1396)توحیدی  و    اکبرنژاد  .11 اراده  و  الهی  واکاوی رابطه مشیت 

 . سوره کهف 24و  23آيات 

12.  ( الله  مد  دراسة 1433فایز  الکهف  سورة  فی  القصصی  التشکيل  من  جوانب  ق(. 
 السياق فی تغيير دلالة الالفاظ )سورة الکهف انموذجا(. (. اثر 2014أسلوبية؛ العزاوی، )

13. Sarra Tlili (2018) . The Canine Companion of the Cave: The 

Place of the Dog in Qur'ānic Taxonomy. 
 . قرآنيات: سورة الکهف لا للحوار العقيم ق(.1430)نبیل . 14

 . سورة الکهفألبنية التصویریة فی قصص ق(. 1436)الاوسی . 15
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بیان کرده  اشاره  اند  کهف  آنها  به  به صورت مختصر  اينجا  در  که 
 شود:می

اين سوره دربردارنده فوائد ايمان به خداوند و امنیت کلی از   
بی و  آن  دشمنان  در  عجیبی  کرامات  و  است  اشیاء  از  کلی  نیازی 

 ( 439/ 1ق، 1403وجود دارد )مهائمی، 
محور موضوعی اصلی، درست کردن عقیده و زاويه نگاه و   

ها با معیار اين عقیده. )قطب، نین تصحیح ارزش فکر است و همچ
 ( 2257/ 4ق، 1425

های موجود در سوره کهف درصدد اصلاح باورهای داستان 
های درست است. )مسبوق و  حلشناختی، تغییر نگرش، و ارائه راه

 ( 186ش، 1395همکاران، 

اين سوره دربردارنده دعوت به اعتقاد به حق و عمل صالح  
گونه که آيات ابتدايی و انتهايی سوره است؛ همان  با انذار و تبشیر

داشتن  فرزند  نفی  سوره  اين  در  همچنین  دارد.  اشاره  امر  اين  به 
 ( 13/236ق، 1390خداوند خیلی مشهود است. )طباطبائی، 

قصه   داشتن  در  سوره  سوره اين  ساير  از  عجیب  ها های 
دارای  که  دارد  خود  در  متعددی  غیبی  خبرهای  و  است  متمايز 

همانچیدگیپی است  زياد  سطح  های  در  توحیدی  تفکر  که  طور 
عقیده و عمل در آن بیان شده است، همچنین روند تربیت روحی و  

 ( 14/261ق، 1419الله، علمی برای انسان دارد. )فضل
موضوع محوری سوره کهف شناخت حق و باطل، و ايستادگی   

ئولیت  های اين سوره احساس مس در مقابل شرک و ظلم است. در قصه 
ها  ها در اين داستان های آن مشهود است. تواضع شخصیت در شخصیت 

و همچنین اينکه اعتقاد به خداوند و نیت خالصانه ضامن موفقیت است.  
 ( 95- 93ش،  1392کنی و میری،  )مهدوی 
های اساسی سوره کهف برتری خرد، نظم و  مايه يکی از بن  

 ( 22- 16ش،  1392)نتون،  هماهنگی بر آشوب ظاهری يا حقیقی است.  
ای حالت کنندههای اين سوره نیروی ويراندر همه داستان 

ای بار ديگر آن را به  کند سپس نیروی سازندهناپايداری ايجاد می
 ( 116ش، 1395زاده و ذاکری، گرداند. )فتاحیحالت پايدار بازمی

عناصر ايجاز، دقت و ظرافت در »طرح« قصص سوره کهف  
اند که با محتوا متناسب است. طرح روايی اب شدهای انتخبه گونه 

های تشکیل پیاپی سطوح روايی های اين سوره از منظر شیوه قصه
درهم و  شدن  آمیخته  يکديگر،  متعدد،  با  سطوح  اين  تنیدگی 

پی خط روايت و تحلیل اپیزوديک بودن قصص درهای پیشکست
 

1. Narratology 

توجه قابل  سوره  بطن  در  آنها  بودن  يکپارچه  و  ظاهر  است.   در 
 ( 209-208ش، 1395)حامدسقايان و همکاران، 

چهار داستان سوره کهف ارتباط تسلسلی و صعودی دارند   
داستان   با  همسويی  تناسب  به  فرعی  داستان  سه  در  نیز  زمان  و 
محوری )اصحاب کهف( مدخلیت دارد. همچنین حرکت در مکان 
موسی،   غار،  )ياران  خروج  مورد  سه  در  که  است  مشهود  نیز 

الجنه( است که البته سه مورد  رنین( و يک مورد ورود )اصحابذوالق
بوده   خروجی سرانجام رستگاری داشته و يک مورد ورود خسران 

توان با ورود يا خروج به يا از تعلقات دنیايی دانست.  است و اين را می
 ( 114-96ش ، 1397)ابراهیمی و زيدی جودکی، 

حال  متفاوت ولی در عین شود نظرات  طور که ملاحظه می همان 
قابل جمع درباره محتوا و ساختار سوره کهف وجود دارد. اين اختلافات 

حاضر سوره   نوشتار ناشی از تفاوت نگاه و يا روش تحقیق است. در  
 گیرد.شناختی مورد بررسی قرار می کهف بار ديگر با روش روايت 

 

 شناسیروایت
ريشه لاتینی   از  و  به   Gnãrus»روايت«  داننده، متخصص  معنای 

آنچه اتفاق افتاده است    آشنا ]با موضوعی خاص[ است. روايت صرفاً
تواند آنچه اتفاق خواهد افتاد را نیز کشف  دهد بلکه میرا بازتاب نمی

ها و رويدادهای جدا از هم، دهد که وضعیتنمايد. روايت نشان می
سازند و همچنین با ارائه نظر خاص خود گر میيک ساختار دلالت

به يک واقعیت ممکن، الگوهايی برای بازتوصیف آن واقعیت فراهم  
و دستور زبان    1شناسی« ( »روايت201ش،  1395کند. )پرينس،  می

روايت تلاشی است برای کشف زبان روايت، يا کشف نظام پنهان  
پذير  ای مخاطب فهمقواعد و امکاناتی که گفتار روايی )متن( را بر

شناسی تلاش ( به اين نحو که روايت88ش،  1392کند. )لاج، می
بهمی روايتکند  تحلیل  و  نقد  نشانه جای  نظام  جداگانه،  ای های 

روايت همه  میان  )هرمن،  مشترک  شود  توصیف  و  کشف  ها، 
ها را تحلیل کرد. ( تا با اين نظام بتوان همه روايت240ش،  1393

مطالعه   روش  و اين  متن  کلیت  صوری،  ساختار  به  آشکارا  متن، 
)توکلی،  دارد  توجه  يکديگر  با  متن  اجزای  تناسب  و  پیوستگی 

صورت طبیعی هر روايتی در بافت گفتمانی خاصی  ( به38ش،  1389
می تعاملاتفاق  حاصل  و  روايت،  افتد  خالق  میان  پیچیده  های 

( در  45- 44ش،  1393ای است. )هرمن،گفتمان يا ديگر آثار نشانه 
شماری از روابط وجود دارد ها تعداد بیای از روايتمیان مجموعه 
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و   نظم  و  انواع  است  ممکن  روابط  اين  درکند.  قابل  بالقوه  که 
 ( 224ش. 1392های مختلف باشد. )اسمیت،  ترتیت

و   است  مرحله  سه  شامل  روايتی  شدن  هر  چیده  صرف 
دهد. هر نمی  ها در کنار يکديگر روايت را شکلای از گزاره مجموعه

های کنار هم  گیرد که گزاره اثری هنگامی شاکله روايت به خود می
ها  از يک روند مشخصی پیروی کنند. روندی که برای تمامی روايت

 شود چنین فرآيندی دارد که به هرم فريتاگ مشهور است: تبیین می
 

 
 1نمودار شماره یک: هرم فریتاگ 

 

مايه واگويه، که درباره وقايع و سخنی است در   :2. مقدمه چینی 1
روی که  درک   هم  شرايطی  برای  را  لازم  زمینه  يا  بافت  رفته، 

چینی  ( مقدمه240کند. )همان،  مهمترين کنش داستانی فراهم می
زمینه بیان  همان  با  و  است  روايت  شروع  بیان  برای  سازی 

ها زمینه لازم جهت بیان شروع  های زمان، مکان و شخصیتويژگی
 شود.بحران ايجاد می

اوج 2 نقطه  تا  بحران  گره   : 3. شروع  يک  نتیجه  افکنی بحران 
در خواننده حالت   است که  اين  بحران  است. ويژگی  حساب شده 

می   4انتظار )بیايجاد  اوج  30  ش،1394نیاز،  کند  به  تنش  وقتی   .)
شود که  رسد بالاترين نقطه بحرانی روايت )نقطه اوج( ايجاد میمی

ح اين  قویدر  پديد الت  متن  و  خواننده  میان  حسی  رابطه  ترين 
میمی خود  حد  بالاترين  به  کشمکش  اوج،  نقطه  در  و  آيد.  رسد 

های  مهمترين رويداد درونی يا بیرونی در اين نقطه است. چرخش
شود. اوج ها در همین نقطه نمايان میاساسی رخدادها و شخصیت

از ساير رويدادها است.   ترروايت از حیث ايجاز و نوع بیان، برجسته
اوج روايت برآيند و محصول منطقی رويدادهای قبل از خود است و  

 
1. Freytag's Pyramid 
2. Exposition (Setup) 

3. Crisis–Climax (Conflict) 

( در اين تحقیق 39- 38شود. )همان،  از فرآيندهای پیشین منتج می
شروع بحران از نقطه اوج بحران متمايز شده است تا نقطه بحرانی  

های سوره روايت به روشنی مشخص شود؛ به همین دلیل روايت
در چهار مرحله )مقدمه چینی، شروع بحران، نقطه بحرانی،  کهف  

 شود. برون رفت( توصیف می
برونگره  .3 تا  و    :5رفت   گشایی  بحران  مرحله همان حل  اين 

گشايی زوايای تاريک روايت روشن خارج شدن از آن است. در گره 
جای تعادلی که در روايت از بین رفته بود با شود و مخاطب بهمی

شود که متفاوت از تعادل قبلی است؛ چرا  تعادل جديدی روبرو می
می زدن  درجا  احساس  مخاطب  باشد  تعادل  همان  اگر    کند که 

 . (40-39)همان، 

 

 های سوره کهف روایتشناختی روایتتحلیل 
روايت تحلیل  ابتدا برای  روايت  شناختی  سوره  تمامی  اين  های 

مايه و  روايت و توجه به بن براساس مراحل شناسايی و يک به يک 
مراحل روايت همانطور که اشاره شد عبارتند از  .  تحلیل شد  رنگپی

 :ذيل اساسی مرحلهچهار 
 ، چینیمقدمه. 1
 ، شروع بحران. 2
 ، و اوج بحران. 3
 .رفت از بحرانبرون. 4

اساس   اين  بر  روايات  همگی  برخی    شود.می  بندیتقسیمکه 
به ابرروايت هستند که هم  شوند و صورت کلی تحلیل میروايات 

 . شان های خردهم بر اساس روايت
 (: 8-1) 1روایت

تا    کرداش نازل  حمد برای خدايی است که کتاب را بر بنده .  1
مومنان را بشارت دهد به اجر حسن و آگاه کند به زندگی ابدی و  

 ،]+دانايی[مشرکان را انذار کند 
        گوينددلیل عدم آگاهی سخنان گزاف و دروغ میمشرکان به   .2

 ، دانايی[-]
دلیل ايمان نیاوردن مخاطبان، خود را به سختی در  رسول به . 3

 اندازد، حد هلاکت می
ساختن رسول توسط خداوند با اين آگاهی که زمین برای   آرام.  4

است   نیکوکارتر  کسی  چه  شود  مشخص  تا  است  مردم  ابتلای 
 . ]+دانايی[

4. Suspense 

5. Resolution (Denouement) 
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دارد که اين قرآن را برای خداوند متعال در آيات ابتدايی بیان می
انسان هدايت  راه  است. روشن شدن  کرده  نازل  آنان  پیروی  و  ها 

وشن ساختن يا آگاهی دادن بدون ( و اين ر5/101ق.  1424)مغنیه،  
( اين مرحله  5/491ش.  1360هیچ اختلاف و تناقضی است. )عاملی،  

شود.  اول روايت است که با ارائه دانايی از سوی خداوند شروع می
مشرکان در اينکه  شود که  در مرحله دوم روايت اين بحث مطرح می

بلکه آن را از روی ای نداشتند گفتند خداوند فرزندی دارد دانايیمی
می گمان  و  )ابنحدس  اين 5/123.  1419کثیر،  گفتند.  چراکه   )

موضوع از جمله محالات است و راهی برای کسب علم به آن وجود 
دانايی مخاطبان   ( 5/348ق.  1378)جرجانی،  ندارد.   به عدم  يعنی 

می  اشاره  اکرم  روايتپیامبر  پايانی  مرحله  در  از برون  ،شود.  رفت 
سازد که اين دنیا را برای خداوند پیامبر خود را آگاه می  بحران است

در پیروی از پیامبران يکسان  فريده است و مردم  ها آابتلای انسان
نیستند به همین خاطر نافرمانی آنها تو را دچار غم نسازد. )ابوحیان،  

آرام   (2/331ق.  1407 را  اکرم  پیامبر  قلب  خداوند  آگاهی  اين  با 
آنها غمگین نشود؛ چراکه   سازد تا بیش ازمی اين نسبت به رفتار 

می را  آنان  میخداوند  جزا  آنان  به  و  )جمل،  آزمايد  ق. 1427دهد 
4/390 ) 

 (:  21-9) 2روایت

اصحاب کهف ايمان آوردند و خداوند ايمانشان را زياد ساخت. .  1
حال قوم آنان مشرک بودند و بر شرکشان اصرار داشتند و در عین 

 ،دانايی[-] برای اعتقادشان نداشتندسلطان بَیّن 
قوم .  2 يگانگی خداوند  به  اعتقادشان  دلیل  به  اصحاب کهف 

خود را ترک کردند و خداوند سیصد سال در غار آنان را در حالت 
 ]+دانايی[،  خفتگی حفظ کرد

و اينکه    ]+دانايی[  بیدار به حال خود آگاه شدند  اصحاب کهف.  3
 ، حق است )درباره ياری مومنان و رستاخیز( وعده خداوند 

و مردم برايشان    خداوند اصحاب کهف را به خواب ابدی برد..  4
 مسجدی ساختند. 

شود که مشرکان برای شرک خود در مرحله اول روايت بیان می
.  کننداظهار میروی عدم دانايی  از  برهان آشکاری ندارند و آن را  

نمی25/ 4ق.  1427)شنقیطی،   آنان  درست  (  برای  برهانی  توانند 
از روی وهم و نادانی    بودن شرکششان بیاورند و اين کارها صرفاً

بی )ابوزهره،  در  (  4502/ 9تا.  است.  است.  دانايی  عدم  همان  اين 
اصحاب کهف بعد از اينکه امکان هرگونه هدايت  مرحله دوم روايت  

دانستند، برای حفظ ايمان خود مردم و  و آگاه کردن مردم را منتفی  
را ترک کردند. چراکه می آنان  ايمان داشتند که  جامعه  دانستند و 

گشايد و نجاتشان خداوند تمامی درهای خیر را به سوی آنان می 

)فضل داد  از   (288-14/287ق.  1419الله،  خواهد  جدايی  از  بعد 
ی پناه ببريم  شهرشان به يکديگر گفتند که برای نجات يافتن به غار

دهد و در مسیر  ما را مورد لطف خود قرار می   چرا که خداوند قطعاً
داد. )کرمی،   ما گشايش خواهد  اين   (239/ 5ق.  1402يکتاپرستی 

دانايی که ناشی از ايمان آنان بود موجب نجاتشان شد. در مرحله  
بیان می اوج بحران است  اصحاب کهف   شود کهسوم روايت که 

الیقین الیقین داشتند و بعد از بیدار شدن به عینقبل از خواب علم
تهران،   )صادقی  است.  حق  خداوند  وعده  که  ق. 1419رسیدند 

بر اصحاب  البته علاوه  اين علم بالاترين نوع دانايی است.  (1/296
بودن   بر حق  نیز  آگاه شدند  آنان  احوال  بر  کهف، مردمی هم که 

ها در روز قیامت   وعده خداوند و حق بودن برانگیخته شدن انسان 
بنابی،   درحالی که میان مردم  (  196ش. /1375پی بردند. )قرشی 

اختلاف بود در اينکه آيا رستاخیز حق است يا نه، خداوند اصحاب  
ايمان   نیز  قیامت  به  آنان  شناسايی  با  مردم  تا  کرد  بیدار  را  کهف 

مرحله سوم با دانايی اصحاب (  411/ 2ق.  1413بیاورند. )حجازی،  
يابد. و در نهايت نقطه  ردم زمان بیدارشدنشان پايان می کهف و م 

 رسد. اوج روايت با خواب ابدی آنان به پايان می
 (: 26-22) 3روایت 

شدند .  1 آگاه  غار  ياران  داستان  به  اکرم  پیامبر  زمان  مردم 
 ]+دانايی[، 

)حدس  .  2 سخنی  اساس هرکس  آنان    بر  درباره  ناآگاهی( 
 ، دانايی[-]گفت می

به دلیل    - های خواب آنان  بر سر تعداد اصحاب کهف و سال.  3
 دانايی[-]مراء درگرفت  -ناآگاهی

که با مردم در اين  دهد  دستور می  )ص(خداوند به پیامبر اکرم.  4

 دانايی[. ±]موضوع مراء و بحث نکنید. فقط خدا و عده قلیلی آگاهند  

زمان پیامبر اکرم با آگاه شدن به داستان اصحاب کهف  مردم  
درباره تعداد آنان دچار اختلاف شدند. اين مرحله اول روايت است  
که با يک آگاهی شروع می شود. در مرحله دوم يک ناآگاهی وجود 

حال دارد که موجب مراء می شود. هرکس عددی را بیان کرد. با اين 
یان نکرد و کسانی هم که عدد خاصی  خداوند هم تعداد ياران غار را ب

اند همه از روی حدس و گمان است. در اينجا دانستن تعداد گفته
قدرت  به  شدن  آگاه  و  داستان  اصل  مهم  بلکه  نیست  مهم  آنان 

( در اينجا اظهارنظر مردم  1416/ 2ق.  1422خداوند است. )زحیلی،  
در تاريکی   درباره تعداد آنها داوری از روی نادانی يا پرتاب کردن تیر

اصفهانی،   )رضايی  مراء (  12/212ش.  1387بود.  سوم  مرحله  در 
ناشی از جهل  بحث و جدل میانشود که اين میان مردم شديد می 

خداوند نیز به پیامبر اکرم دستور داد که با  آنان بود و همین دلیل  
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آنان بحث نکن جز از روی آگاهی که همان وحی است. اشاره دارد 
گفتگو   اينکه  صرفاًبه  آوردن  استدلال  است.   و  درست  دانايی  با 

دستور    محتی در اين زمینه به پیامبر اکر  (2/451ق.  1426)هواری، 
شود که درباره آنان از اهل کتاب و يا از هر فرد ديگری نیز  داده می

)طنطاوی،   نکند  در  8/498م.  1997سوال  بحران  کاهش  يعنی   )
ا بر  دستور خداوند  با  روايت  دانايی  مرحله چهارم  است که هر  ين 

تان تاثیر هايی برويد که در هدايتدنبال دانايی مفید نیست و صرفاً
 دارد.

 (: 31-27) 4روایت 

شود را بر مردم  می  وحی]خطاب به پیامبر اکرم[ آنچه بر تو  .  1
شود و به  کلمات خداوند تبديل نمی  .)آنان را آگاه کن(  تلاوت کن

 ]+دانايی[غیر از خداوند پناهی نخواهی يافت 
شان را برای  ربا کسانی که صبحگاهان و شامگاهان پروردگا.  2

 خوانند صبوری کن و از آنان روی برمگردان.رضايت خداوند می
)عدم توانايی   ايمبه کسی که قلب او را از ياد خود بازگردانده .  3

 دانايی[-. ] تمايل نشان مده ...و  بر دانايی(
خواهد ايمان بیاورد بگو حق از جانب پروردگار است هرکه می  .4

زبانهو هرکه می آتشی که  برای ظالمان  کافر شود.  هايش  خواهد 
و کسانی که ايمان آوردند و    ...ايم و  گیرد آماده کرده آنان را فرامی

داد انجام  صالح  نمیعمل  ضايع  را  نیکوکاران  اجر  ما    کنیم. ند 
 ]+دانايی[

در مرحله اول روايت خداوند به پیامبر اکرم دستور می دهد آنچه 
او وحی می ابلاغ کند  به  برای مردم  را  دانايی(  )از هدايت و  شود 

طور  چراکه اين علمی است که کسی قادر به تغییر آن نیست. همان
کتاب  هايیگروه  که انجام  با  پیشین  )دره،  دادندهايی  ق. 1430. 

شود کلام خداوند است که با تغییر  ( چراکه آنچه وحی می462-463
نمی زمان  وتغییرات  بطلان  دچار  فنون  و  )خرمعلوم  دل، شود. 

 حقخاصی دارد که عین    علم( اين امر اشاره به  1/595ش.  1384
نمی تبديل  و  تغییر  دچار  حالتی  هیچ  در  و  مرحله   اينشود.  است 

بحران اين روايت از اينجا  سازی شروع يک روايت جديد است.  زمینه
مردمی که ايمان آورده بودند از نظر اقتصادی در شود که  شروع می

دهد که  وضعیت مطلوبی نبودند و خداوند به پیامبر اکرم دستور می
با آنان مدارا کند و به خاطر فقر و مسکنتشان از آنان دوری نکند و 

( 3/279ق.  1418چشم حقارت به آنان نگاه نکند. )بیضاوی،  يا به  
رسد به دلیل تجمع فقرا در پیرامون پیامبر اکرم مشکلاتی به نظر می 

ايجاد شده و موجب شده است که اغنیاء از ايشان دوری کنند يا 
اوج بحران (  8/28تا.  مانع ايمان آوردن آنان شده است. )امین، بی

م خداوند  که  است  جايی  را کسانی میهم  مترف  که  شرکان  داند 
ياد  از  آنان را دچار غفلت کرده است يعنی فراموشی  خداوند قلب 

)طباطبائی،   است.  ساخته  مسلط  آنان  قلب  بر  را  ق.  1390خداوند 
اعتنايی  ( فروکش کردن بحران جايی است که خداوند با بی13/303

بیان می اتکامل  آنان  با  از ج  مامدارد که  انب حجت کند که حق 
می که  هرکسی  و  است  کسی خداوند  هر  و  بیاورد  ايمان  خواهد 

اهمیتی خداوند به ثروت  خواهد ايمان نیاورد که اين نشانگر بینمی
 ( 423- 3/422ق. 1398و قدرت مشرکان است. )ثقفی تهرانی، 

 (: 44-32) 5روایت 

ال  داد. آن که مهايی داشتند که به خوبی ثمر می دو مرد باغ . 1
فروخت و آگاه نبود که فخر می  نفرات بیشتری داشت به ديگری و  

دارايی برپا اين  قیامت  روز  که  نبود  آگاه  و  است  رفتنی  بین  از  ها 
 ، دانايی[-]خواهد شد. 

به    .2 نسبت  گفت  او  به  داشت  کمتری  نفرات  و  مال  که  آن 
که اگر  بدان(    ) وخداوندی که تو را خلق کرده کافر و مشرک نباش  

 ،]+دانايی[گیرد. خدا بخواهد همه اينها را از تو می
 ند باغ و دارايی او را نابود کرد، وخداو. 3
و    .4 آگاه  که  درحالی  شد  پشیمان  خود  شرک  از  طاغی  مرد 

آن خداوند   از  قدرت  تمام  و  ندارد  ياوری  ديگر  .  است مطمئن شد 
 ]+دانايی[

اين روايت گفتگوی میان دو نفر است که يکی دارای مال و  
فرزندان بیشتری است و ديگری که کمتر از او توانايی مالی دارد. 

قیامت از سوی کسی که مال و  در بخش اول روايت خداوند انکار  
گفت قیامتی در کار  که میکند  می  روايتفرزند بیشتری داشت را  

)میبدی، باشد خداوند بهتر از اين را به او خواهد داد.  نیست و اگر هم  
دوستی است مانع  ( در اينجا جهلی که ناشی از مال5/691ش.  1371

می حقیقت  قبول  توهم  از  دچار  را  او  و  می-)شود  .  سازددانايی( 
ها را به او  که بداند خداوند اين نعمت  سازداش او را آگاه میهمسايه

  ( 247/ 2ق.  1430)جرجانی،  گیرد.  داده است و اگر بخواهد از او می
ها با قدرت و لطف خداوند ايجاد شده است و اگر  همه اين نعمت

افتد و برکت هايی که دارد فاصله میخداوند بخواهد میان او و نعمت
شود و هیچ کس مالک واقعی آن چیزی نیست از آن برداشته می

(  6/728ش.  1372که در دست دارد به جز خداوند متعال. )طبرسی،  
مرحله سوم روايت شود. در  صورت آشکار به او منتقل میواقعیت به

شود و همه را مرد دچار خشم الهی می  اموال  است  اوج بحرانکه  
شود  صورت میدهد. فروکش کردن بحران نیز به اين از دست می

بیند که دربرابر  برد و می که مرد مغرور ثروتمند به جهل خود پی می
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ندارد.   ياوری  هیچ  آگاه میگونه  اينخداوند  را  او  سازد که  خداوند 
مینعمت را  بود  داده  او  به  که  را  که  ستاهايی  هشدارهايی  و  ند 

به  هنگام  اين  در  ساخت.  محقق  را  بود  داده  او  به  دلیل برادرش 
از توهم ) ناشی  )ابن-شرکش که  بود پشیمان شد  جوزی،  دانايی( 

( و به جهل خود پی برد و از شرکش پشیمان شد و  3/86ق. 1422
پندی را که برادرش به او داده بود را به خاطر آورد و آرزو کرد ای 

 ( 282/ 3ق. 1418گاه مشرک نشده بود. )بیضاوی، هیچکاش 
روايت فوق دو روايت تکمیلی دارد که از جهت اهمیت مطلب  

 فوق جهت تکمیل و تثبیت آن دو روايت ذيل آمده است:
 (: 46-45) 2 و 5-1

/ خداوند   ،آيد میزندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان  .  1
 دهدبه انسان مال و فرزندانی می

  / شوند )کنايه از رشد نباتات( میگیاهان زمین با آن آمیخته  .  2
 اينها مايه زينت زندگی دنیا هستند

به خاشاکی  .  3 تبديل  پراکنده  میسرانجام  را  آن  باد  که  شود 
 وشوند اينها از دست انسان خارج می /سازدمی

آنچه نزد خداوند پاداش دارد    /خداوند بر هر کاری تواناست.  4
 . الصالحات استباقیات

صورت متناظر با هم تلفیق شده دو آيه به   دوگانه،  در اين روايت
 است. هر چهار مرحله روايت در دو آيه نظیر يکديگر هستند.

است برای اينکه آب در يک    خداوند دنیا را به آب تشبیه کرده
ماند و  ماند همانند دنیا که در يک حال باقی نمیموضع باقی نمی

شود از بین کسی که وارد آب میب روان است دنیا نیز فانی است.  آ
 .ماندش ايمن نمیارود دنیا نیز اگر کسی داخل آن شود از فتنه می

اگر آب به میزان کفايت باشد سودمند است و اگر بیش از آن باشد 
رساند.  آسیب میاگر از میزان لازم بیشتر باشد    ز مضر است و دنیا نی

دهد اين  خداوند به پیامبر اکرم دستور می   (484/ 5ق.  1430)دره،  
بیان کند که در حسن و شادی اش شبیه اين مثال را برای مردم 

سرعت زوال اين حسن نیز همانند اوست تا   دنیاست و همچنین در
مردم به آن دل نبندند و آن را بزرگترين هدف و نهايت آرزوهای 

زندگی دنیا در  (  8/525م.  1997زندگی خود قرار ندهند )طنطاوی،  
شود؛ ابتدا زيبا و با طراوت است ولی بعد از مدتی انسان فرتوت می

بندد شود و به آن دل نمیبنابراين انسان عاقل فريفته اين دنیا نمی
است.   متعال  خداوند  نزد  خود  شايسته  اعمال  به  امیدش  تنها  و 

در اين آيه خداوند دو مثال از دنیا مطرح    (414/ 6ش.  1376)جعفری،  
ها مال و اولاد های دنیوی است و آنکرده است که اساس زينت

  زينت اين دنیای  هم مايه  اموال و اولاد(  8/39تا.  است )امین، بی
های فانی هستند که تمامی آنها رو به فنا و زوال هستند و جز انسان 

نمی فريفته  آن  به  نتیجهنادان  خیر  کارهای  ولی  برای شوند.  اش 
می باقی  )صابونی،  همیشه  مراحل    (2/177ق.  1421ماند.  در 

چهارگانه اين روايت که تلفیقی از دو آيه است عنصر دانايی مشاهده  
نحو که اين مثل  کل روايت دانايی است بدينشود؛ هرچند که  نمی

های قبلی بیان شده است و مثال ديگری است بر در ادامه روايت
حقارت دنیا و فانی بودن آن و اين مثال متصل است به آنچه که از 
فقیر   مومنان  به  حقارت  چشم  به  که  متکبری  مشرکان  قصه 

که در اين   ( ولی از آنجا21/467ق.  1420رازی،  نگريستند. )فخرمی
گیرد  عناصر داخل روايت به تنهايی مورد بحث قرار می   نوشتار صرفاً

 در داخل عناصر آن مولفه دانايی وجود ندارد.
 (: 49-47) 6روایت 

 شود،علائم قیامت آشکار و قیامت به پا می . 1
مجرمان که شوند.  ها در برابر خداوند حاضر میهمه انسان.  2

نامه اعمال خود    دانايی[-]کردند روزی قیامت به پا شود  فکر نمی
 ]+دانايی[، کنند را دريافت می

وحشت.  3 میمجرمان  قلم زده  از  آن  در  چیزی  هیچ  گويند 
 ]+دانايی[ ،نیفتاده و تمام اعمال ريز و درشت در آن آمده است

 کند. وند به کسی ظلم نمیخدا. 4

اراده خاص  خطاب خداوند عام است ولی واضح است که به 
شده است و چراکه جمیع مومنان قیامت را باور دارند و در اينجا 

)طبری،   هستند.  قیامت  به  منکران  اصلی  ق. 1412مخاطب 
همان 168/ 15 منظور  اينکه  بر  دارد  دلالت  آيه  اين  ظاهر   )

ان و اساب ظاهری اين دنیا فريفته مشرکانی هستند که به خودش 
اند گويا که همواره باقی است و اند و به زينت دنیا دل بسته شده 

ترک  و  قیامت  انکار  و  پروردگارشان  از  آنها  انقطاع  موجب  اين 
ق. 1402اعمالی که موجب رضايت خداوند است شد. )طباطبائی،  

مری آنان قیامت و محاسبه اعمال را محال و خلقت را ا ( 322/ 13
شدند و ، به همین دلیل دلبسته زندگی دنیوی می دانستند می   عبث 

می  راضی  آن  تهرانی،  به  )صادقی  در    ( 111/ 18ق.  1419شدند. 
حتی  است  نیفتاده  جا  هم  کوچکی  عمل  هیچ  اعمالشان  نامه 

به  انسان  که  می کارهايی  انجام  غیرارادی  آمده صورت  نیز  دهد 
بايد   آن  دنبال  به  و  باشند. است  کارهايشان  همه  پاسخگوی 

هايی که منکر . در اين روايت انسان ( 342/ 14ق.  1419الله،  )فضل 
بردند و به آن قیامت بودند با تمام وجود پی به حقانیت قیامت می 

رسند. دانايی دوم آنان شوند؛ يعنی از نادانی به دانايی می عالم می 
پاداش عمل هیچ   ديدن تمامی اعمالشان است. با اين وجود خداوند 

کند و کسی را به جرم ديگری مواخذه نخواهد کس را ناقص نمی 
 ( 175/ 6ق.  1422کرد. )ثعلبی،  



 ...   « يی نقش مولفه »دانا   ن یی سوره کهف؛ تب   ی شناخت ت ي روا   ل ی تحل : زادیآ          10
 

 

 (: 53-50) 7روایت 

همه  دهد به آدم سجده کنند،خداوند به فرشتگان دستور می.  1
می سرپیجی سجده  خداوند  فرمان  از  که  ابلیس  از  غیر  به  کنند 

 کند، می
های ظالم، ابلیس و فرزندانش را به جای خداوند  انسانبرخی  .  2

در حالی که ابلیس و فرزندانش دشمن انسان   دهند،ولی خود قرار می
آنان کمک   از  و  نداده  قرار  خلقت  شاهد  را  آنان  هستند و خداوند 

 دانايی[-]نگرفته است 
گويد کسانی که شريک  در روز قیامت خداوند به ظالمان می. 3

کنند ولی اجابت  آنان دعوت می  ،ه بوديد را دعوت کنیدمن قرار داد
کنند  بینند و يقین میآتش را می در اين هنگام مشرکان ،شوندنمی

 . هیچ راه فراری هم ندارند  ]+دانايی[گیرند که در آن قرار می 
4 .! 

کند که روايت صحنه خلقت انسان را بیان می اين  مرحله اول  
شود که روايت است و بحران از جايی شروع می  برایسازی  زمینه 

می  را  خداوند  نافرمانی  شتاب ابلیس  بحران  دوم  مرحله  در  کند. 
ها همان ابلیس گیرد و آن جايی است که برخی انسان بیشتری می 
فرمايد من دهند درحالی که خداوند می قرار می   خداوندرا شريک  

ام پس ان کمک نگرفته ام و از آن قرار نداده  ت آنها را شاهد بر خلق 
می  قرار  من  شريک  را  او  شما  )سمین،  چگونه  ق.  1414دهید، 

ها از روی نادانی است و تخیل کار برخی انسان ( يعنی اين 464/ 4
کنند که آنان شريک در امر خداوند هستند. در واقع عقل هیچ می 

پذيرد که مخلوقی شريک خالقش باشد. )بقاعی، عاقلی اين را نمی 
صرفاً (  477/ 4ق.  1427 خداوند  دنیا  اين  محاجه   در  مشرکان  با 

خداوند از شود که  کند و اوج بحران به روز قیامت موکول می می 
خواهد شريکانی که به زعم خود برای خدا گرفته بوديد را آنان می 

تا کنید  فرامی   دعوت  نیز  آنان  و  پاسخی بیايند  ولی  خوانند 
د چه برسد به اينکه شنوند چون شرکايشان توان پاسخ ندارن نمی 

آنان می  امر موجب هلاکت  بکنند و همین  آنان  به  شوند کمکی 
اوج بحران در اين روايت   ،مرحله سوم (  449/ 1ق.  1403)مهائمی،  

برند و پی می  شوند در اينجا جهل مشرکان به علم تبديل می است.  
نبوده به هیچ کاری  قادر  آنان از روی جهل که شرکايشان  اند و 

را   بو آنها  داده  قرار  خداوند  را ند.  د شريک  آتش  وقتی  مشرکان 
ق. 1423شوند که وارد آن خواهند شد. )مقاتل،  بینند آگاه می می 

به 590/ 2 اينجا  به ( ظن در  انسان  آنچه  معنای علم است چراکه 
می  به چشم  دارد  صورت بینید  هم  علم  آن  به  ظن   ضروری  و 

راز به  )ابوالفتوح  است.  آمده  بسیار  علم  ق. 1408ی،  معنای 

رفت از بحران معنايی ندارد و در اين روايت ديگر برون  ( 370/ 12
در به  همیشه  برای  مشرکان  روايت،  اين  بودن  رستاخیزی  دلیل 

 مانند. درون بحران باقی می 
 (: 59-54) 8روایت 

  در قرآن از هر مثلی برای هدايت مردم آمده است. پیامبران.  1
 بشیر و نذير هستند. فقط

يا.  2 است.  مجادله  اهل  بیشتر  موجودی  هر  از  منتظر   انسان 
عذاب بر او نازل  يا اينکه    است سنت گذشتگان درباره او اجرا شود 

آنان   می   وسیلهبه شود.  مجادله  سرنگون باطل  را  حق  تا          کنند 
هشدارهای   و  آيات  آنان  می  خداوندکنند.  مسخره  چه   کنندرا     و 

از کسیکسی ظالم متوجه می  است  تر  را  پروردگار  آيات  شود که 
بر]+دانايی[   روی  آن  از  فراموش میو  را  خود  کارهای  و  گرداند 

 دانايی[-] کند.می
دانايی[ -]تا فهم نکنند    پوشاندنان را میهای آهم قلب  خداوند.  3

و هرقدر هم دانايی[  -کند تا نشوند ]هايشان را سنگین میو گوش 
کنند   به هدايت دعوت  را  آنان  پیامبر  نمیديگر  که   شوند. هدايت 

می اگر  و  است  رحمت  دارای  غفور  زودتر خداوند  را  آنان  خواست 
 کرد ولی تا موعد مشخصی به آنان مهلت داد. عذاب می

 هايشان آنان را عذاب کرد.سرانجام خداوند به دلیل ظلم. 4
در  مقدمه  قرآن  بودن  کامل  درباره  بحث  با  روايت  اين  چینی 

که  روايت  دوم  بخش  در  است.  پیامبران  هدايتی  نقش  و  هدايت 
دارد که مشرکان نسبت به آيات  شروع بحران است خداوند بیان می

می متدکر  الهیبهيعنی  شوند؛  الهی  آيات  منظور  متوجه   خوبی 
کنند يعنی ض می( ولی از آن اعرا3/32ق. 1416شوند. )نسفی، می

و يا درباره    (155/ 5ق.  1419. )ابن کثیر،  سپارندمیآن را فراموش  
نمی تدبر  و  تفکر  پیش  آنها  از  که  کفری  و  گناهان  به  و  کنند 

نمیفرستاده بود. اند  آنها خواهد  انتظار  در  عاقبتی  که چه  انديشند 
برسوی، بی مشرکان متوجه هدايت    ترتیببدين  (5/261تا،  )حقی 

همچنین و  کنند آن را به فراموشی بسپارند  د ولی سعی میشونمی
کنند؛ يعنی علم خود را به  اند فراموش میکارهايی را که انجام داده 

در اين بخش روايت مشرکان دانايی دارند ولی    جهل تبديل کنند.
اين آيات از جهت تاسف خوردن بر  کنند. آن را به نادانی تبديل می

آ و  آنان  بحال  کردن  استگاه  فاسدشان  آنان   ه وضعیت  اينکه  و 
و همین مانع هدايتشان شد و   اعتقاد داشتند که خود بر حق هستند

دارد.  تاسف  جای  امر  اين  و  داد  سوق  عذاب  سمت  به  را  آنان 
در مرحله سوم روايت که اوج بحران   (7/193ق.  1420)ابوحیان،  

می آنان  از  را  فهم  و  درک  قدرت  خداوند  و  است  دلیل به گیرد 
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که خداوند   شوندمیتوجهی مشرکان به آيات الهی مستحق اين بی
های آنها را سنگین  های آنها را بپوشاند تا ديگر نفهمند و گوش قلب
صورت به هیچ وجه هدايت نخواهند در اين تا ديگر نشوند.    کندمی

تهرانی،   )حائری  درنهايت    (6/311ش.  1338شد.  و  و  عذاب  با 
شوند  رسد و درس عبرتی میبه پايان می  شان روايتهلاکت اين قوم  

 برای آيندگان.
 (: 82-60) 9روایت 

يابد البحرين میگردد و او را در مجمعموسی به دنبال عبد می .  1

 ، [دانايی±][ او را يافتولی  دانست عبد کجاست]نمی
هايش به او بیاموزد )تلاش کند تا از دانستهاز او درخواست می.  2

کند و عبد  پذيرد، موسی اصرار میبرای کسب آگاهی( ولی عبد نمی

 ،[دانايی±]پذيرد، با اين شرط که از او سوالی نپرسد می
پرسد )تلاش بار سوال می  موسی در سه واقعه متفاوت سه.  3

آگاهی(   کسب  همین  ،[دانای±]برای  بحران    و  اوج  به  را  روايت 
 رساند. می

به س  .4 دادن  پاسخ  با  او جدا میال ؤعبد  از  شود.  های موسی 

 . [دانايی±]
در اين روايت کلان تلاش  روايت است.  يک کلان  نهمروايت  

برای آگاه شدن خیلی زياد است. موسی برای آگاه شدن به دنبال  
می میعبد  را  او  سرانجام  عبد  رود.  ولی  را يابد  موسی  همراهی 

توانی  پذيرد با اين استدلال که بر چیزی که آگاهی نداری نمینمی
الی نپرسد همراهی ؤصبر کنی. سرانجام به اين شرط که موسی س

کند. درنهايت کند و سوال میپذيرد ولی موسی صبوری نمیاو را می
شود عبد با گفتن دلیل کارهايش )آگاه کردن موسی( از او جدا می

 دهد.چنین موسی امکان آگاهی بیشتر را از دست میو اين
9-1 (60-65 :) 

مجمع.  1 شده  طور  هر  داشت  اصرار  بیابد موسی  را   البحرين 
 . ]+دانايی[

موسی  ای که غذايشان بود بدون اينکه  ، ماهی البحرين مجمع در  .  2
 انايی[د - ]   به داخل آب رفت   را فراموش کردند و ماهی   د شو متوجه  
بعد از طی مسافتی، موسی غذا خواست ولی ماهی به درون .  3

بايد  که همانجا ]+دانايی[آب رفته بود و موسی از اينجا متوجه شد 
 .بازگشتند آنجاالبحرين باشد و به مجمع
که مشمول رحمت الهی شده بود و خداوند    آنجا عبد را يافتند.  4

 .[]+دانايی . به او علمی آموخته بود

روايت کلان روايت داستان موسی و حضر به اين نحو  اولین  
بیابد. او به همراه يوشع    راشود که موسی اصرار دارد خضر  شروع می

می راه  به  نون  ماهیبن  آنان  برداشتنای  افتد.  راه  آذوقه  د. برای 

ماهی خودشان را شود که آنان  از جايی شروع میاين روايت  بحران  
نه موسی از    ؛ يعنیخبر شدندن بیفراموش کردند يعنی از احوال آ

آن سراغی گرفت و جوان هم فراموش کرد که موسی را از اتفاقی 
)طباطبائی،   باخبر سازد.  افتاد  ماهی  برای  - 13/339ق.  1390که 

اوج بحران اين روايت جايی است موسی غذا خواست و بعد   (340
اظهار کرد که ماهی به طرز عجیبی به دريا رفت و من فراموش  

اند ماهی مرده بود و شايد طبح برخی گفتهم که آن را بگويم.  کرد
شود رود و زنده میای به دريا می هم شده بوده و اينکه چنین ماهی

ای است بر اينکه عبد بايد در همان مکانی باشد که اين  خود نشانه 
ق.  1419؛ مدرسی،  360-14/359ق.  1419الله،  اتفاق افتاد. )فضل

سد شیطان برای لحظاتی به دلیل دشمنی و  ربه نظر می   (.6/447
اذيت کردن بر قلب يوشع سايه افکند و ياد ماهی را از ذهن او پاک  

( در واقع زنده شدن ماهی 10/314ق.  1404کرد. )حسینی همدانی،  
)مقاتل،   کرد.  فراموش  را  موسی  برای  آن  نقل  ولی  ديد  جوان  را 

نکه در اينجا  ( و اي437/ 3ق.  1398؛ ثقفی تهرانی،  2/594ق.  1423
فراموشی به هر دو نسبت داده شده است به دلیل اثر فراموشی است 

)حوی،   است.  شده  دو  هر  حال  شامل  و (.  3209/ 6ق.  1424که 
ممکن است از باب شکستن نفس و   نسبت فراموشاندن به شیطان

( موسی در اينجا متوجه شد 507/ 5ق.  1430توبیخ آن باشد. )دره،  
که عبد بايد همان جايی باشد که اين اتفاق افتاده است و به همان  
جا بازگشتند و عبد را يافتند. رسیدن به نقطه آرامش و خارج شدن 

عبد کسی بود  يابد.  از بحران روايت جايی است که موسی عبد را می 
آموخته بود و حتی    اوکه خداوند به    داشتعلم باطنی خاصی  که  

تهران،  )صادقی  نداشت.  را  آن  رسالت  جايگاه  داشتن  با  موسی 
 ( 301/ 1ق. 1419

9-2 (66-70  :) 

اينکهبا عبد همراهی کند  تا  موسی اجازه خواست  .  1   به امید 
 ]+دانايی[چیزی از او بیاموزد 

توانی با من صبوری کنی. چگونه بر چیزی  عبد گفت تو نمی.  2
 کنی؟صبر می دانايی[-] آگاهی نداریکه 

با اين وجود   اگر عبد اجازه دهد قول داداصرار کرد و موسی . 3
 خواهد بودصبور و مطیع  دانايی[-]

- ]الی نپرسد  ؤعبد با اين شرط پذيرفت که موسی از او س.  4
 .]+دانايی[آگاه کند تا وقتی که خودش  انايی[د

خواهد که اجازه دهد موسی از عبد می در مرحله اول روايت  
رابگیرد و ف علمی که خداوند به او داده است    تا از  پیرو او شودبه  

  رشد کند؛ يعنی موسی به دنبال دانايی و رشد است.  به اين طريق 
موسی در گفتگو با خضر نوع دانايی را نیز مشخص کرده است که 
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)طبرسی، دانايی  شود.  من  رشد  موجب  که  بیاموز  من  به  ای 
اينکه موسی درخواست کرده که به من بیاموز   ( 746/ 6ش.  1372

اقرار بر جهل خود و اعتراف به علم استادش است. و با ضمیر مِن 
ست و نه همه آن. )فخر آمده است که منظور بخشی از علم خضر ا 

شود که ( بحران روايت از جايی شروع می 483/ 21ق.  1420رازی،  
توانی در ندانستن صبور دارد که تو نمی پذيرد و بیان می عبد نمی 

به  من  آباشی.  من  به  خداوند  که  باطنی  علم  است دلیل  موخته 
توانی و نمی   دهم ولی تو اين علم را نداری جام می کارهايی را ان 

دانی صبر کنی )طبری، علت آنها را نمی   بینی و یزهايی که می بر چ 
منکَ   ( 183/ 15ق.  1412 وقتی  و  هستی  پیامبر  می تو  بینی ری 

تو نمی  ناراحت نشوی و  به آن  نکنی و نسبت  انکار  را  توانی آن 
از من می نمی  بر چیزی که  اينکه توانی  دلیل  به  بینی صبر کنی 

نمی  را  آن  )ماتريدی،  علت  موسی    ( 195/ 7ق.  1426دانی.  ولی 
دهد که اينجا اوج بحران کند و قول پیروی کامل را می اصرار می 

خضر هم با اين شرط پیروی موسی را پذيرفت که روايت است و  
اگر امری از نظرش نادرست آمد با او مجادله نکند و وجه آن را 

و ؤ س  شاگردی  آداب  از  اين  که  دهد  توضیح  خودش  تا  نکند  ال 
يعنی بیان وجه آن عمل از   ( 35/ 3ق.  1416است. )نسفی،  استادی  

 و هرجا لازم باشد توضیح را خواهدخواهد بود    خود خضرسوی  
و   سداد  نبايد  کند ؤ موسی  بی ال  )کاشانی،  موسی   ( 357/ 5تا.  . 

پذيرد که بر ندانستن خود صبور باشد تا وقتی که استادش او می 
ورت بحران اين روايت ص را هر وقت صلاح ديد آگاه نمايد و به اين

 کند. فروکش می 
به  که  دارند  قالب  هر سه يک  ذيل  روايت  متوالی سه  صورت 

 آيد:آيد و توضیحات آن بعد از روايت سوم میمی
9-3 (71-73 :) 

 ،موسی و عبد به کشتی سوار شدند. 1
 ،عبد کشتی را خراب کرد. 2
نمی.  3 نگفتم  مگر  گفت  عبد  و  کرد  اعتراض  توانی موسی 

 ، دانايی[-]صبوری کنی 
بر او سخت   تا عبد  موسی عذرخواهی کرد و خواهش کرد.  4
 و عذر او را بپذيرد.  نگیرد
9-4 (74-76 :) 

 ،موسی و عبد رفتند تا کودکی را ديدند. 1
 ، عبد کودک را کشت. 2
نمی.  3 که  نگفتم  گفت  عبد  کرد.  اعتراض  بر  موسی  توانی 

 ، و صبوری کنی  دانايی[-]ناآگاهی 

موسی گفت اگر بار ديگر اعتراض کردم ديگر با من همراهی  .  4
 مکن.

9-5 (77-78 :) 

 ،ای رسیدند موسی و عبد به قريه . 1
کار را نکردند و عبد  از آنان خواستند مهمانشان کنند ولی اين.  2

 ،ديواری را که در حال خرابی بود تعمیر کرد
می .  3 اگر  گفت  و  کرد  اعتراض  میموسی  توانستی خواستی 

 ، و دانايی[-]بگیری  ایالزحمهحق
عبد گفت ما ديگر برای همیشه از هم جدا شديم و اکنون  .  4

 گويم.تاويل کارهايی که نتوانستی در برابر آنها صبر کنی را می
صورت عادی  سازی است که به مقدمه هر سه شروع روايت با  

با انجام کاری از سوی خضر است که  انجام می شود. مرحله دوم 
شود بحران شروع شود و مرحله سوم که اوج بحران است  موجب می

با   دوم  و  اول  روايت  در  و  است  خضر  عمل  به  موسی  اعتراض 
می فروکش  بحران  موسی  با عذرخواهی  روايت سوم  در  کند ولی 

عمل از سوی خضر و جدا شدن از يکديگر روايت از   بیان حکمت
ين سه روايت عدم  اشود. علت نقطه اوج بحران  بحران خارج می

نقطه    ت. درساستموسی  آگاهی   بعدی که  به عکس سه روايتی 
آگاهی بحران  می اوج  ارائه  عبد  که  است  و  ای  اين  کند  با  البته 

 سازد. توضیحات روايت را از بحران خارج می
روايت بعدی نیز متناظر با سه روايت قبلی است که شاکله  سه  

می متوالی  به صورت  که  دارند  نیز  تحلیل  يکسانی  انتها  در  و  آيد 
 شود:می

9-6 (79 :) 

 ]+دانايی[،  ای داشتندمساکین کشتی. 1
 ]+دانايی[،  وارد دريا شدند. 2
 و ]+دانايی[،خواست در دريا کشتی آنها را بگیرد ملکی می. 3
 .]+دانايی[ عبد کشتی را خراب کرد تا به دست ملک نیفتد. 4
9-7 (80-81 :) 

 ]+دانايی[،پدر و مادر مومنی فرزنددار شدند . 1
 ]+دانايی[،فرزند آنان صالح نبود . 2
کرد آن فرزند پدر و مادر را در آينده دچار طغیان و کفر می.  3

 ]+دانايی[، 
تر و عبد آن فرزند را به دستور خداوند کشت تا خداوند پاک.  4

 . ]+دانايی[ تر از آن را نصیبشان کندمهربان 
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9-8 (82 :) 

بودند .  1 داده  دست  از  را  خود  مادر  و  پدر  فقیر،  کودک  دو 
 ]+دانايی[، 

ديواری متعلق به کودکان بود که زير آن گنجی قرار داشت .  2
 ]+دانايی[، 

ديوار در حال خراب شدن بود و ممکن بود ديگران اين گنج  .  3
 ]+دانايی[،را بیابند 

ت تا  از روی لطفِ خداوند به آن دو کودک، عبد ديوار را ساخ.  4
 .]+دانايی[ در آينده گنج نصیب آن دو کودک شود

رسد که مرحله سوم روايت به بحران می  در هر سه روايت در
می خضر  فقط  را  بحران  اين  سه  علت  هر  چهارم  مرحله  دانست. 

رفت از بحران است با بیان حکمت عمل خضر به  روايت که برون
شود و  خارج میها از بحران شود روايتدستور خداوند معما حل می
دانايی لازم می به  موجب جدا شدن موسی  دانايی  اين  ولی  رسد. 

جالب اينکه  شود چون شرط خضر رعايت نشد.  موسی و خضر می
دانايی روايت  سه  اين  مراحل  میتمام  صورت  در افزايی  و  گیرد. 

کند که من اين کارها را از پیش انتهای سه روايت خضر بیان می
خضر    دادم و تو بر ندانستن آن نتوانستی صبر کنی.خودم انجام نمی

همه اين کارها را به دستور خداوند انجام داده بود و منظور از تاويل  
بود.   موارد  اين  دادم  انجام  که  کارهايی  واقعی  علت  اينجا هم  در 

 ( 13/349ق. 1390)طباطبائی، 
 (: 98-83) 10روایت 

سه روايت روايت بعدی، روايت ذوالقرنین است که شامل  کلان
 روايت کلی ذوالقرنین از اين قرار است: شود.می خرد

)عدم آگاهی   سوال شده است[  محل   ]برای مردم ذوالقرنین.  1
 ، دانايی[-] و جستجو برای آگاهی(

ذوالقرنین سوال می.  2 درباره  پیامبر رحمت  ، )تلاش  پرسنداز 
 ، دانايی[-]برای آگاهی( 

)وعده    فرمايد:[ به آنان بگو از او يادی خواهم کرد]خداوند می.  3
 و ]+دانايی[،شود( آگاه کردن داده می

و موضوع ذوالقرنین   شودوالقرنین بیان می]سه داستان از ذ .  4
 . ]+دانايی[[ شودبرای مردم آشکار می 

کلان يک  نیز  روايت  است  اين  روايت  روايت  سه  شامل  که 
اينشود. روال کلی کلانمی به  صورت است که در بخش روايت 

شود که موضوع چینی روايت، شرايط اجتماعی جامعه بیان میمقدمه 
شود و از پیامبر اکرم درباره او ال میؤذوالقرنین برای آنان محل س

شود که درباره او توضیحاتی شود. به مردم وعده داده میسوال می
ه خواهد شد. اين بخش اوج بحران و انتظار کشیدن مردم است داد

کند. که اين و بعد از ارائه توضیحات بحران اين روايت فروکش می
 شود. توضیحات شامل سه روايت ذيل می

 ( 88- 83: )1-10 وایتر

پیامبر  .  1 از  میرحمت  مردم  ذوالقرنین  )آگاهی   پرسنددرباره 

 ،آگاهی[±]ندارند ولی به دنبال آگاهی هستند( 
)آگاهی بر انجام   خداوند به ذوالقرنین در زمین توانايی و ابزار.  2

ذوالقرنین با اين توانايی به قومی  .  هر کاری را داده بود  هر کاری(
 ]+دانايی[، در مغرب رسید 

با آنان  خواهی آنان را عذاب کن يا  خداوند به او گفت اگر می .  3
کن رفتار  نیکی  او    به  به  از)خداوند  شدن  را    آگاه    داد(اختیارش 

 و  ]+دانايی[،
کنیم ذوالقرنین گفت کسی که ظلم کرده باشد را عذاب می.  4

فرمان  و کسی که ايمان آورده باشد پاداش نیکو دارد و درباره آنان  
 . ]+دانايی[)رفتار براساس آگاهی(، آسان خواهیم داد 

چینی اين روايت با بیان اين واقعیت از جامعه زمان نزول  مقدمه 
ل متعددی از پیامبر اکرم درباره ي قرآن کريم است که مردم به دلا 

صورت مستمر بوده  ال کردن به ؤکردند و اين س ذوالقرنین سوال می
توان از کثرت ( و اين را می13/25ق.  1408است )ابوالفتوح رازی،  
استنباط کرد. روايات متعددی که د نقل شده است  اين موضوع  ر 

( 661-3/659ق.  1415؛ بحرانی،  241-4/240ق.  1404)سیوطی،  
که قبل از نزول آيات سوره کهف از پیامبر  البته مفسران معتقدند  

ذوالقرنین س درباره  میؤاکرم  نازل شده  ال  آيات  اين  بعدها  و  شد 
انايی است . در اين مرحله عدم د(7/204ق.  1426است. )ماتريدی، 

که مردم دارند و به دنبال دانا شدن هستند. ادامه روايت با بیان اين  
است واقعیت است که خداوند به ذوالقرنین توانايی زيادی داده بود 

می توانايی  اين  )قمی  که  باشد.  ابزار  و  قدرت  و  علم  شامل  تواند 
(. در اين مرحله دانايی از عناصر اصلی  145/ 8ش.  1368مشهدی،  

قومی می است.   به  آنقدر   :فرمايدرسد که خداوند میذوالقرنین  تو 
توانی آنان را عذاب کنی يا اينکه با آنان به نیکی اختیار داری که می

رفتار کنی. در اين روايت نقطه اوج بحران وقتی است که خداوند به 
خواهد با اين قوم داشته ذوالقرنین اجازه تام داد تا هر رفتاری می

او اين  مطلع باشد  ذوالقرنین  يعنی  است.  حاضر  روايت  بحران  ج 
درباره اين قوم اختیار دارد و فروکش کردن   نشود که تا چه میزامی

گفت هرکس که مشرک يابد که  روايت با بیان ذوالقرنین پايان می
را می  او  نیکو  شود  پاداش  باشد  آورده  ايمان  کشیم ولی کسی که 

 ( 6/757ش.  1372خواهد داشت. )طبرسی، 
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 ( 91- 89: )2-10 روایت

  به راه خود ادامه داد  ختیاراتها و اذوالقرنین با اين توانايی.  1
 ]+دانايی[

 )به حال آنان آگاه شد(. ]+دانايی[به قومی در مشرق رسید . 2
)قومی ناآگاه نسبت    آنان جز خورشید هیچ پوششی نداشتند.  3

 ،دانايی[-] به پوشش(
مغرب داشت با آنان در پیش گرفت  همان رفتاری که با قوم  .  4
)آگاهی خداوند به همه چیز(   به آنچه نزد او بود احاطه داشت و خدا

 ]+دانايی[

مقدمه که  روايت  اول  اين  چینیمرحله  به  شروع  است  نحو 
هايی از قبیل قدرت و ابزار علمی که  شود که ذوالقرنین با توانايیمی

بود به راه خود ادامه داد؛ يعنی ذوالقرنین با دانايی   خداوند به او داده
شود که  بحران در مرحله دوم شروع می  دهد.  به راه خود ادامه می
آگاه می به قوم خاصی می آنان  به حال  لباسی رسد و  نه  شود که 
برای اينکه به فنون    ،بودند  های برای خود ساختداشتند و نه خانه

امکانات ساخت   ند يا اينکه سرزمینشانساخت خانه و لباس آگاه نبود
نداشت را  کردن  (99/ 4ق.  1407)شبر،    خانه  فروکش  مرحله  در   .

در    که  که با قومیهمان کاری  ذوالقرنین  شود که  بحران گفته می 
ق.  1412پتى،  انجام داد )پانى  اين قوممغرب بودند انجام داده بود با  

ر داد و کسانی که  ؛ يعنی کسانی که ايمان آوردند را جزای خی(6/65
اين  به  و  کرد  مجازات  را  شدند  پايان  مشرک  به  روايت  اين  نحو 

فرمايد که ما به هر آنچه رسد. خداوند در انتهای اين روايت میمی
داد احاطه داريم کنايه از اين است که هدايتی که  که او انجام می

با هدايت و  داد و کارهايی که میذوالقرنین انجام می کرد همگی 
تحتد و  بود  خداوند  میستور  انجام  الهی  )طباطبائی، نظر  داد. 

یم  گونه نبوده که به او اجازه مطلق داده باش( و اين13/363ق.  1390
تا هر کاری بخواهد انجام دهد؛ يعنی احاطه و آگاهی مطلق خداوند 

 به تمامی امور.
 ( 99- 92) :3-10 روایت

 ]+دانايی[،به راه خود ادامه داد  هاذوالقرنین با اين توانايی. 1
به میان دو سد رسید و مردمی را يافت که گويی هیچ سخنی  .  2

 ، دانايی[-])مردمی ناآگاه(، فهمیدند نمی را
)به ذوالقرنین    کنندگفتند ياجوج و ماجوج در زمین فساد می.  3
دهیم تا به تو مالی می  دادند و از او کمک خواستند و گفتند:(  اطلاع

ذوالقرنین با رد پیشنهاد    ]+دانايی[،  میان ما و آنان سدی قرار دهی
مالی به آنان می گويد که آنچه خداوند به او داده است بهتر از چیزی 

 کنند. ]+دانايی[است که آنان پیشنهاد می

ذوالقرنین با کمک خودشان برايشان سدی ساخت که تا روز .  4
رود و در آن روز خداوند اراده پروردگار است از بین نمیمشخصی که  

 دهد چون موج درهم شوند.اجازه می

که زبان  شود  در روايت سوم ذوالقرنین با قوم ديگری آشنا می
نمی را  نمیذوالقرنین  را  آنان  زبان  نیز  او  و   ولی دانستند  دانست 

گذاشتند و منظور خود  نحوی با اشاره مشکل خود را با او در میان  به
اند آنان آنقدر ( برخی هم گفته1/393ق.  1424نیه،  غرا رساندند. )م
می متوجه  نمیبد  چیزی  گويا  که  بیشدند  )ابوزهره،  تا،  فهمیدند. 

. مرحله بحرانی اين روايت جايی است که اين قوم مشکلی  (9/4585
ند و  کنکنند که ياجوج و ماجوج فساد میرا با ذوالقرنین مطرح می

ساخته می   خواستار  آنان  و  خود  میان  سدی  به  شدن  آنان  شوند. 
از   کند و صرفاًکنند ولی او رد میذوالقرنین پیشنهاد مالی نیز می 

خواهد در کار کمکش کنند. فروکش کردن بحران با ساختن آنان می
دهد می  آنانذوالقرنین به  رسد و  سد توسط ذوالقرنین به پايان می

دهد از خودش نیست و همه از لطف انجام می او  که  که اين کارهای  
و رحمت پروردگار است و اين بیان او جهت شکرگزاری از نعمت 
پروردگار است و اين سد هم دائمی نیست و هر وقت که زمان آن  
فرابرسد خداوند آن را از بین خواهد برد. دو آگاهی ضروری به مردم  

بخواهد پابرجاست.    که اين نعمت از سوی خداست و تا وقتی خدا
يَوْمَئِذٍ  درباره    (8/402ش.  1369)طیب،   بَعْضَهُمْ  تَرَکْنا  »وَ  عبارت 

( اقوال متعددی وجود دارد از قبیل اينکه  99« )آيه  يمَُوجُ فیِ بعَضْ
می در هم شکسته  که سد  است  منظور منظور روزی  دوم  و  شود 

شوند و سوم  میهنگامی است که ياجوج و ماجوج همانند موج خارج  
درست نظر  به  اول  قول  البته  که  است  قیامت  روز  تر منظور 

بیشتر  500/ 21ق.  1420آيد.)فخررازی،  می نیز  نوشتار  اين  در  و   )
و از صورت گرفته است.  شناختی  براساس قول اول تحلیل روايت

مربوط به قیامت تحلیل شده است که در روايت    99نیمه دوم آيه  
 آيد. بعدی می

 (: 108-99) 11 روایت

 کند، شود و خداوند همه را جمع میدر صور دمیده می. 1
شان از ذکر پروردگار پوشیده بود  کسانی )کافران( که چشمان.  2

نمی بشنوند، تصور کردهو  میتوانستند  از خداوند اند  غیر  به  توانند 
 دانايی[، -الهی داشته باشند ]

آنها در زندگی .  3 افراد هستند که تلاش  کافران زيانکارترين 
می تصور  ولی  رفت  بین  از  انجام  دنیوی  را  کار  بهترين  کردند 

های خداوند و ديدار او کافر شدند به همین ، آنان به نشانهدهندمی
اقامه   وزنی  آنان  برای  قیامت  روز  در  و  شد  تباه  اعمالشان  دلیل 



 15          ( 1- 20)   1402و زمستان    ز يی ، پا 23  ی اپ ی ، پ 1، شماره  12و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

نشانه آنان  داشت.  مسخره هنخواهند  را  او  رسولان  و  خداوند  ای 
 ، ،]+دانايی[کردند ، سزای کفر آنان جهنم استمی

کسانی که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند برايشان  .  4
خواهند از آن بهشت برين مهیاست و در آن جاودانه هستند و نمی

 گردند. ]+دانايی[،باز

در صور   قیامت است که با دمیده شدن   آغاز شروع روايت با  
شوند. مردم در اين روز به دو گروه اصلی تقسیم می شود.  انجام می 

دنیا   اين  در  که  تفکر گروهی  و  الهی  آيات  ديدن  از  چشمانشان 
از و يا    ( 266/ 3ق.  1415درباره آن محروم بودند. )فیض کاشانی،  

. آنان قادر بر بودند تامل و فهم معانی قرآن و تدبر در آن محروم  
يعنی درک و فهم آن محروم بودند. )شوکانی،   شنیدن کلام حق 

)عمل از روی جهل( که   کردند می گمان  اينان    ( 372/ 3ق.  1414
آنان  کنند  عبادت  را  فرشتگان  و  مسیح  همانند  خدا  بندگان  اگر 

گونه توانند خشم خداوند را از آنان دور کنند درصورتی که اين می 
و خداوند عذاب جهنم را برای آنان فراهم کرده است. )حائری   نبود

عدم دانايی است.   يااين همان جهل    ( 335/ 6ش.  1338تهرانی،  
ترين فرد هم کسی است که جهل خود را علم بداند و شر کار زيان 

( و کسانی که نسبت به 394/ 1ق. 1424خود را خیر بداند )مغنیه،  
در مرحله دوم و سوم هستند.  خدا مشرک می شوند از همین گروه  

شود و سرانجام روايت سرانجام گروه کافران به تفصیل بیان می 
می  بیان  نیز  اين آنان  است.  جهنم  که  اوج شود  در  روايت  گونه 

با توجه به شروع روايت که می بحران باقی می  فرمايد ماند ولی 
کند، هنوز اين روايت گروه دوم را بحث خداوند همه را جمع می 

رده است که بحث از اين گروه در واقع روايت را از بحران خارج نک 
انجام می  است که عمل صالح  مومنانی  بهشتی شدن  آن  و  کند 
اين داده  به  است  افزايی  دانش  روايت  چهارم  و  سوم  مرحله  اند. 

دهد که »قُلْ هَلْ دلیل که خداوند با اين تعبیر روايت را ادامه می 
بِالْأَخْسَ  (، همانطور که مخاطبان را 103رِينَ أَعْمالا« )آيه  نُنَبِّئُکُمْ 

احوال کافران آگاه می  آگاه از  نیز  از احوال مومنان  ادامه  کند در 
در  می  روايت  اين  کل  می کند.  روی  دلیل آخرت  همین  به  دهد 

می برون  پايان  به  مومنان  شدن  بهشتی  با  آن  که رفت  رسد 
 شود.رفت شیرينی از بحران محسوب می برون 

 (: 110-109) 12 ایترو

به مردم بگو اگر آب دريا جوهر شود، قبل از اينکه کلمات خداوند  .  1
شود حتی اگر همانند آب آن دريا افزوده  به پايان برسد آب دريا تمام می 

 ]+دانايی[،   شود. )کنايه از اينکه سخنان و اسرار الهی تمامی ندارد( 
به    ؛همانند شما هستمبه مردم بگو من بشری    حال()با اين.  2

 ]+دانايی[، شود داده می (دانايی) من وحی

 ]+دانايی[،اله شما اله واحد است . 3
می.  4 نمايد عمل صالح  هرکسی  ديدار  را  پروردگارش  خواهد 

 ]+دانايی[،انجام دهد و در پرستش پروردگارش مشرک نشود. 
مفسران   نظر  می از  پرروردگار  کلمات  از  امور تواند  منظور 

از   اعم  باشد  )مقاتل،  مختلفی  خداوند  يا 605/ 2ق.  1423علم   )
( حکمت و عجائب 215/ 7ق.  1426مخلوقات پروردگار )ماتريدی،  

( مقدرات الهی برای خلق اشیاء و 202/ 6ق. 1422خداوند )ثعلبی، 
)طبرسی،   الهی  برای وعده   ( 769/ 6ش.  1372اوامر  خداوند  های 

هنم از عقاب است. )میبدی، اهل بهشت از پاداش و برای اهل ج 
لمات در اين سوره توان گفت ک حال می با اين   ( 750/ 5ش.  1371

الهی و  ابتدا حقائق  دارد که در  به محتوای کل سوره   بعد   اشاره 
آرام  و   برای  موسی  و  اصحاب کهف  داستان  اکرم  پیامبر  ساختن 

شد.  خضر   داستان بیان  اين  که  ها  همه  است  و کلماتی  حقايق 
خ  در  دارد  اسراری  و ود  کند  دعوت  پروردگار  ياد  به  را  مردم  تا 

انتهای   معمولاً  دارد. در  تاويل  به  نیاز  اين حقايق پوشده است و 
فرمايد که اين امور و کلمات که حاکی از مقاصد سوره خداوند می 

الهی است تمامی ندارد و گفتن اين عبارت در انتهای سوره و بعد 
داستان اين  گوينده از  که  است  اين  مثل  سخنانش ها  از  بعد  ای 

به  ولی  نبود  اين همه حرف  می   بگويد  اکتفا  میزان  کنیم. همین 
( اين بخش اول روايت بود که نقش 403/ 13ق.  1390)طباطبائی،  

چینی برای آخرين روايت سوره مبارکه کهف دارد. در بخش مقدمه
درست است که سخنان و اسرار الهی تمامی فرمايد  دوم روايت می 

من  که  بگو  اتمام حجت  برای  مردم  به  را  کلمه  اين  ولی  ندارد 
شود که خدايی جز خدای يگانه ر خدا هستم و به من وحی می پیامب

در اين روايت اوج بحران جايی است که به مشرکان وجود ندارد.  
 ی چون برا شود اله يگانه است و چندين اله وجود ندارد.  گفته می

و   مشرکان به هیچ وجه پذيرفته نبود که فقط يک خدا را بپرستند
. ل بردن تمامی اعتقادات آنان بود بیان اين مطلب در واقع زير سوا 

رفت از روايت است به نوعی تکرار مرحله چهارم روايت که برون 
همان مطلب مرحله سوم است که مشرکان هیچ راهی جز پذيرش 
اين واقعیت ندارند؛ يعنی آن چیزی را که مشرکان بحران تصور 

به می  يگانه  با پرستش خدای  کنند در واقع خود راهکار است و 
 دت خواهند رسید.سعا 

 

 گیری نتیجه

به صورت مراحل مختلف هر روايت  در    دانايی  جايگاهدر جدول ذيل  
 شود:می ديده خلاصه
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 جايگاه دانايی در چهار مرحله هر روايتجدول شماره یک: 

 رفت از بحرانبرون اوج بحران  شروع بحران مقدمه چینی روايت رديف 

 +دانایی  دانایی- +دانایی 1 1

  +دانایی +دانایی دانایی- 2 2

 دانایی ± دانایی- دانایی- +دانایی 3 3

 +دانایی دانایی-  +دانایی 4 4

 +دانایی  +دانایی دانایی- 5 5

6 5-1     

  +دانایی +دانایی  6 7

  +دانایی دانایی-  7 8

  دانایی- دانایی ±  8 9

 دانایی ± دانایی ± دانایی ± دانایی ± 9 10

 +دانایی +دانایی دانایی- +دانایی 9-1 11

 دانایی ± دانایی- دانایی- +دانایی 9-2 12

  دانایی-   9-3 13

  دانایی-   9-4 14

  دانایی-   5- 9 15

 +دانایی +دانایی +دانایی +دانایی 9-6 16

 +دانایی +دانایی +دانایی +دانایی 9-7 17

 +دانایی +دانایی +دانایی +دانایی 9-8 18

 +دانایی +دانایی دانایی- دانایی- 10 19

 +دانایی +دانایی +دانایی دانایی ± 10-1 20

 +دانایی دانایی- +دانایی +دانایی 10-2 21

  +دانایی دانایی- +دانایی 10-3 22

 +دانایی +دانایی دانایی-  11 23

 +دانایی +دانایی +دانایی +دانایی 12 24

 
در آن اگاهی در    است که  فقط يک روايت در تمامی روايات،  

توان گفت  . با اين نگاه میوجود ندارد  رنگيک مرحله از مراحل پی
)جهت اطلاع از بن    مايه اصلی روايات سوره کهف استآگاهی بن 

آزادی،   مقاله(1400مايه ر.ک.  دانايی  ، کل  اين  واقع محور    و  در 
است. کهف  سوره  بن   موضوعی  پیاين  در  بسیارنگمايه  ر های 

ای به شده است تا نقش آن برای هر ذائقه و سلیقه  وعی بیانمتن
کند و به در تمامی روايات نقش ايفا می  دانايی  خوبی تبیین شود.

کند که در تمامی صورت ناخواسته به مخاطب اين ايده را القا می
تواند به  امور زندگی آگاهی نقش اساسی دارد و بدون آن انسان نمی

جدول براساس  يابد.  دست  زمینه   ،دانايی±فوق    رستگاری  ساز يا 
ايجاد بحران هستند )مرحله اول و دوم( يا بحران را به نقطه اوج  

رفت از بحران رسانند )مرحله سوم( و يا اينکه عاملی برای برونمی
 )مرحله سوم( هستند.
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اين    هاروايت  نکته قابل توجه در نقش دانايی در مراحل مختلف 
شود، تر می نزديک   ج بحران اواست که اين نقش هرچه به مرحله  

ين مطلب را به خوبی نشان  نمودار ذيل ايابد.  تری مینقش پررنگ
 دهد: می

 

 
 فراوانی نقش دانايی در هر مرحله از روايتنمودار شماره دو: 

 
چهارم   مرحله  در  که  دلايلی  از  از  ا روايبرخی  يکی  ت سخنی 

های رستاخیزگونه است که مرحله  دانايی نیست به دلیل وجود روايت
نقش پررنگ دانايی   وجود ندارد.رفت از آن  چهارم روايت يعنی برون

  عاملی   ،های زندگیدر اوج بحران نشانگر اين است که اکثر روايت
می ايجاد  را  بحران  برون  کندکه  مسیر  در  را  آن  يا  قرار  و  رفت 

 است.  دانايی± ،دهدمی
 

های ديگر هم مولفه دانايی اين کارکرد در نهايت اينکه در سوره
های مستقل دارد  را دارد يا نه، موضوعی است که نیاز به پژوهش

فرضیه جواب   اين  سوره کهف  در  که  اين  است  مسلم  آنچه  ولی 
اتفاق روايتمی به  اکثريت قريب  مولفه  دهد و در  اين سوره  های 

دارد± پررنگی  بسیار  پیوستگی   دانايی نقش  مولفه عامل  و همین 
 محتوای کل سوره است.
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